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زیر پوست شهر 

انتشار فیلم مســتند ۱۷دقیقه ای بهمن کیارستمی با 
نام «زالو» پس از حدود ۲۰ ســال در کانال تلگرامی اش، 
مناقشاتی را در فضای مجازی برانگیخته است. به گفته 
فیلم ســاز، این فیلم سال ۸۱ ســاخته شده و همان سال 
نیز نمایش هایی داشــته و عکس العمل هایی هم گرفته 
اســت؛ اما افزایش اقبال به ســینمای مستند از یک  سو 
و اهمیت یافتن روزافزون فضای مجازی از ســوی دیگر، 
باعث شــده که نمایش مجدد آن پس از حدود دو دهه، 

بیش  از پیش مورد توجه قرار گیرد.
«زالو» با نمایش سکانس هایی از فیلم «مشق شب» 
عباس کیارســتمی در سال ۶۸ آغاز می شود. پدر، فرزند 
خود، بهمن را به عنوان یکی از دانش آموزان مدرسه ای 
که بــرای فیلم بــرداری بــه آن رفته، جلــوی دوربین 
می نشــاند و از او درباره مشق مدرســه سؤال می کند. 
بهمن از اینکه برادرش احمــد در درس ها به او کمک 
نمی کند یا در ازای کمک او را مجبور می کند کارهایش 
را انجام دهد، ناراحت است. از سوی دیگر، به این نکته 
اشــاره می کند که پدرش نیز از کمک کــردن در برخی 
درس های او مثلا ریاضیات جدید عاجز است. سکانس 
بعدی فیلم مربوط به چهار سال بعد است؛ یعنی سال 
۷۲. در سراسر این سکانس که نیمی از فیلم را به خود 
اختصاص می دهد و با توجه به محتوای آن، تماشایش 
به حق رنج آور اســت؛ با نمایی بســته از بهمن مواجه 
هستیم که در جایگاه متهم در برابر دوربین پدر نشسته 
است. در ابتدای این سکانس، صدای عباس کیارستمی 
را می شنویم که می گوید: «یکی از دانش آموزان [فیلم] 
مشق شــب بزرگ شده، اینجا نشسته و لابد برای هفت 
تجدیدی ای که آورده دلایلــی دارد». پدر در جایگاهی 
نشسته که گویی مظهر حقیقت محض است. هرچه جز 
فهم او، گفته او و منویــات او، «مزخرف» و «بی ارزش» 
است. میزانسن طوری است که گویی روز حساب است. 
پدر در مقام داور نشســته است و کارنامه اعمال فرزند 
گناهــکارش را به  دســت دارد و او را مؤاخذه می کند و 
در نهایت هم از او قطع امید می کند و می گوید: «کسی 
نمی توانــد تو را بیدار کند!». پدر بــا ادبیاتی که ما را یاد 
جلســات بازجویی می اندازد از بهمن دلیل می خواهد. 
بارهــا تکرار می کنــد که دلیل تو بــرای درس نخواندن 
چیست؟ بهمن دلیلی نمی آورد و توجه می دهد که من 
دلایلم را قبلا (به گفت وگویی که احتمالا پیش از ضبط 
فیلم با پدر داشته است، اشاره می کند) گفتم و خطاب 

بــه پدر می گوید که تو آنها را «مزخرف» خواندی. حتی 
وقتی بهمن می گوید اشتباه کردم که درس نخواندم، پدر 
به او می گوید در چهره ات نشانی از پشیمانی نمی بینم. 
در لحظاتی از این سکانس، به  نظر می رسد بهمن عمدا 
صــورت خود را به  طــرف دوربیــن برمی گرداند تا نظر 
بیننده را به چیزی جلب کند. روی صورتش چیزی شبیه 
کبودی دیده می شــود که شاید نشــان از تنبیه فیزیکی 
پدر داشته باشد. این سکانس با گفتار تحقیرآمیز عباس 
کیارســتمی مبنی بر اینکه من مایل نیســتم با کسی که 
مثل یک «زالو» زندگی می کند همزیســتی کنم و اینکه 
نمی خواهم «زالوپرور» باشم، به پایان می رسد. سکانس 
دیگر مربوط به سال ۸۱ اســت. بهمن دوباره روبه روی 
دوربین پدر نشســته اســت. گویا پدر را مطلع کرده که 
از محتــوای فیلمی که ۹ ســال پیــش از او گرفته بود، 
حالا می خواهد فیلمی بســازد. عبــاس می گوید: «اگر 
می خواهــی با این فیلم بســازی، من حوصلــه این را 
ندارم». او ادامه می دهد که «اگر آن فیلم را جدی گرفته 
بودی، امروز به آن به عنــوان موضوعی برای یک فیلم 
نــگاه نمی کردی بلکه آن  را به عنوان پرسشــی جدی تر 
می دیــدی!». فیلم با این گفته از پدر به پایان می رســد: 
«نمی تواند کســی تو را بیدار کند و حالا حالاها هم بیدار 

نمی شوی!».
با خوانشی جامعه شــناختی از «زالو» تلاش می کنم 
به چند نکته اشــاره کنــم. اول اینکه «زالو»، دســت کم 
برای من، نقد گفتار پدرسالارانه است. ممکن است گفته 
شود سرزدن این دست رفتارها از پدرها در جامعه ایرانی 
به ویــژه در دهه های ۶۰ و ۷۰ امری عادی بوده و نمایش 
آن چیز جدیدی نیست. در پاسخ، باید به نکته دوم برسم 
و آن اینکــه باید توجه داشــت که این کــردار از عباس 
کیارســتمی، یعنی یکی از بزرگ ترین کارگردان های تاریخ 
سینمای ایران و حتی جهان، سر می زند. با گفتن این نکته 
ابدا نه به دنبال اخلاقی کردن این ماجرا هستم و نه دنبال 
روان شــناختی و فردی کردن آن (ایــن  را در نکته پایانی  
توضیح خواهم داد) بلکه اتفاقا منظری جامعه شناختی 
را برگزیده ام که بر آن اســاس «زالو» را می ستایم. «زالو» 
در واقــع روی عمق فاجعه دســت می گــذارد. «زالو» 
می خواهد بگوید گفتار پدرســالار این قدر عمیق اســت 
و در جامعه ریشــه  دوانده که کردارهای کسی همچون 
عباس کیارســتمی را نیز می سازد و ســایه اش نه تنها بر 
جامعه بلکه بر خانه کیارستمی هم می افتد. کیارستمی 

«طعم گیلاس» که به ســاخت معنــا و فرونغلتیدن در 
چنــگال فرم توجه می دهد، ببینیــد چطور در کردارهای 
روزمره اش گرفتار فرم متصلب و البته ستمگر پدرسالاری 
است. ببینید چطور این گفتار خشن و تحقیرآمیز به خانه 
یکی از روشــنفکران آن جامعه نیز راه یافته اســت. باید 
کاری کرد! این چیزی است که «زالو» با نگاه انتقادی اش 
طلب می کند. هدف «زالو» با وام گیری از مفهوم اروینگ 
گافمن، نقد «نهاد تام» اســت؛ نهادهایی که انسان ها را 
محصور کــرده، از جامعــه بزرگ تر جدا نگــه می دارند 
و طبق خواســته خود و بر اســاس مقاصــد خود نظم  
می دهند. نهادهایی که حقیقتی از پیش  موجود را بر فرد 
تحمیــل کرده و او را از تولید خــلاق و انتقادی معنا دور 
می  کنند. زندان و آسایشگاه های روانی مثال های روشنی 
برای نهادهای تام هســتند، اما آیا نمی توان به مدرســه 
و حتی خانــواده نیز به عنوان نهادهایی تام نگریســت؟ 
فیلم «چهارصد ضربه» از فرانســوا تروفو به خوبی نشان 
می دهد که مدرســه و خانواده نیــز می توانند نهادهایی 
تام باشــند؛ جایی که همه وجوه زندگی فرد تحت کنترل 
و تنظیم اقتداری واحد اســت، اعضا کم وبیش وضعیتی 
مشابه دارند، افراد بر اساس جدول زمانی سفت وسختی 
دست به فعالیت می زنند و هدف از جملگی فعالیت ها 
بــرآوردن مقاصد نهــاد اســت. تروفــو از بنیان گذاران 
ســینمای موج نوی فرانسه اســت و جالب است که از 
عباس کیارستمی نیز به عنوان «پدرخوانده سینمای موج 
نوی ایران» یاد شــده است. نکته ســوم را به ستایش از 
بهمن کیارستمی اختصاص می دهم. نقد جایگاه پدر در 
جامعه ای که گفتار پدرســالار نیروی درخور ملاحظه ای 
دارد و حتی نمی شــود به آن نزدیک شد، یک تابوشکنی 
اســت. این مهم وقتی ارزش بالاتــری می یابد که پدرت 
کسی همچون عباس کیارستمی باشد. از دیگر سو، بهمن 
از همان شیوه فیلم سازی پدر برای نقد جایگاه او استفاده 
می کند؛ دقیقا از همــان متریال تحقیرآمیزی که علیه او 
استفاده شده بود. اینجاست که صدای عباس کیارستمی 
در بخشــی از فیلم به گوش می رســد که می گوید «چه 
خوب اســت که این لحظات ضبط می شود و می ماند». 
واقعا چه خوب! نکته چهارم اینکه همان طور که اشاره 
شــد، به  نظرم از اخلاقی کردن و فردی کــردن این قصه 
باید به شــدت پرهیز کرد. روی سخنم اینجا با آن  دسته از 
واکنش هایی است که شخص عباس کیارستمی را هدف 

قرار دادند. 

کارنامه اعمال یک «زالو»

بدرود قهرمان ایذه ای

این روزها شــخصیت هایی که احترام انسان  �
را برانگیزند و ســبب شوند که انسان به احترام 
بزرگــی آنها تمام قــد از جا برخیزد بســیار کم 
هســتند. جهان دیگر کمتر قهرمانی را به چشم 
خــود می بینــد. آنها که بی دریــغ و بدون هیچ 
چشم داشــتی همه چیز خود از جمله جانشان 
را در ســبد اخــلاص گذاشــته و خــود را برای 
دیگری فدا می کنند. کسانی که قماری عاشقانه 
می کنند، قماری که بازگشــتی ندارد. داســتان 
قهرمان ایــذه ای که چند روز پیــش در احترام 
کامل نظامی تشــییع جنازه شد، انسان را به این 
دنیــا و ارزش هایش امیــدوار می کند. خانه ای 
آتش می گیرد، مــادر و دختری در آتش گرفتار 
شــده اند و جانشــان در خطر اســت. نوجوانی 
۱۵ســاله بدون آنکه به امکان ســوختنش فکر 
کنــد، به امکان اینکه شــاید ایــن کار به قیمت 
جانش تمام شــود، دل به آتش می زند و مادر 
و دختــر را نجــات می دهد اما خــودش دچار 
ســوختگی ۹۰ درصــد شــده و در نهایت جان 
می بازد. او قماری عاشقانه می کند. قماری که 
بردی ظاهری در آن نیســت. هدف فقط نجات 
جان انسان های دیگر است. همین. اگرچه مرگ 
ایــن نوجوان قهرمان همه را اندوهگین کرد اما 
از عمــق وجودم به وجود چنین کســی افتخار 
می کنم. دنیا به واســطه حضــور چنین افرادی 
اســت که می تواند برقوام باشــد. اینها آبروی 
این جهان اند. این هفته می خواســتم دوباره در 
مورد کرونا و آمار فوتی ها و سیستم بد آموزشی 
و سیســتم کهنه و پوســیده درمان بنویسم. اما 
کاری که این نوجوان ایذه ای کرد انگار در ورای 
همــه این آه و ناله ها و شــکایت ها قرار گرفت. 

اینکــه انســان می توانــد چقدر بزرگ باشــد و 
ظرفیت وجودی او تا چه میزانی عظیم اســت. 
وقتی که نلسون ماندلا درگذشت، من و همسرم 
مثل خیلی های دیگر جهت ادای احترام به این 
بزرگ ترین شخصیتی که تاریخ معاصر به چشم 
خود دیده اســت در ســفارت آفریقای جنوبی 
حاضر شــدیم. آن روز حس غرور را در تک تک 
کارکنان سفارت مشاهده می کردم. انگار ماندلا 
پشتوانه ای به بزرگی کوه اورست برای آنها بود. 
آنچه آن روز احساس کردم حس از دست دادن 
شخصیتی بزرگ نبود بلکه حس غرور از داشتن 
چنین قهرمانی بود کــه در ورای زمان و مکان 
انســانیت را پاس می داشــت. آن روز فهمیدم 
هنوز هــم قهرمانــان، بزرگ تریــن تأثیرگذاران 
تاریخ انــد و اینکــه بگوییــم دوران قهرمانــان 
به ســر رسیده اســت جمله درستی نیست. این 
روزها هر چه می شــنویم خبر بد اســت. فقط 
خبر فوت و مرگ نیســت بلکــه خبر رفتارهای 
بــد و بی اخلاقــی در جامعــه ما، خبــر اینکه 
فرهنگمــان دارد به قهقرا مــی رود، خبر اینکه 
دیگــر هیچ ارزشــی وجود نــدارد و خبر اینکه 
فقط این منافع شــخصی آن هــم زودگذرش 
است که برای همه مهم است، اینها خبرهایی 
اســت که هر روز و بدون اســتثنا می شنویم و 
آزارمان می دهد. امــا خبر کاری که علی لندی 
این قهرمــان ایذه ای انجام داد، خون تازه ای در 
رگ های ما جاری کرد. فهمیدیم که انســانیت 
نمرده اســت. فهمیدیم که هنــوز ارزش هایی 
ورای همه تصورات و منافع شخصی ما وجود 
دارد. امیــدوارم نامش را در کتاب ها بنویســند، 
مجســمه ها از او بسازند و در ستایشش شعر ها 
بگوینــد. فرهنگ ما بیش از هــر چیزی نیازمند 
چنین الگوهایی برای زندگی و زنده بودن است. 

نامش جاوید و راهش پررهرو باد.

دغدغه هاى طبیبانه حق بان

با وجود رویکرد ارزشمند رئیس جدید قوه قضائیه 
در رســیدگی جدی به امور زندانیان، از جمله مراجعه 
مســتمر ایشــان به همراه قضات به بازداشــتگاه ها و 
ندامتگاه ها در راســتای بررســی درددل یا شــکایات 
احتمالــی محبوســان؛ هر از گاهی انتشــار یــک نامه 
تظلم خواهی یا خبر مرگ یک زندانی، جامعه را نگران 
می کند. با رسانه ای شــدن خبر فوت زندانی «شــاهین 
ناصــری» در روز اول پاییــز در ندامتــگاه تهران بزرگ، 
رئیس سازمان زندان ها با دستوری به معاون سلامت، 
اصلاح و تربیت خود، خواســتار پیگیــری علت فوت 
او شــد. اینکه نتیجه بررســی ها تا چه حد بی طرفانه 
خواهد بود و افکار عمومی را قانع می کند، باید منتظر 
مانــد. به عنوان یک اصل در دانــش حقوق، هر فردی 
که ادعایی را مطرح می کند، بایــد آن را اثبات کند؛ در 
غیر این صورت، ادعا پذیرفتنی نیســت. همیشه امکان 
اثبــات فراهم نیســت و آنچــه را در عالــم ثبوت رخ 
می دهد، نمی توان مســتند کرد؛ بــرای نمونه در ماده 
۵۷۴ قانون «مجازات اســلامی» (۱۳۹۲) آمده است: 
اگر مســئولان و مأموران بازداشــتگاه ها و ندامتگاه ها 
از رســانیدن تظلمات محبوســان بــه مقامات صالح 
ممانعت یا خودداری کنند، به دو ماه تا دو سال حبس 
محکوم خواهند شد. حال این پرسش مطرح می شود: 
زندانی ای که حتی نتوانســته تظلم خود را که در واقع 
ادعای اوســت، ثبت کند، چگونه می تواند آن را اثبات 
کند؟ اساســا اثبات تخلفات مقامــات قضائی از نقاط 
پر ابهام قوانین اســت؛ برای مثال اگر وکیل دادگستری 
مرتکب تخلفی شــود، قاضی موضوع را به دادسرای 
انتظامی وکلا گزارش می دهد و به طور معمول دادسرا 
صرف ادعــای قاضی را بدون دلیل پذیرفته و وکیل به 
دلیل ارتکاب تخلــف انتظامی در معرض مجازات (از 
توبیخ بــدون درج در پرونده تا ابطــال پروانه وکالت) 
قرار می گیرد؛ اما در سوی دیگر اگر به نظر وکیل قاضی 
مرتکب تخلف شده باشــد، او باید شکایت خود را در 
دادســرای عالی انتظامی قضات مطرح و آن را اثبات 
کند. اینکه وکیل باید ادعای خود را ثابت کند، منطقی 
است؛ اما چرا قاضی باید از بار اثبات دلیل معاف باشد؟ 

بدیهی اســت که قاضی در مقام قضاوت و در جایگاه 
شــاکی دو موقعیت متفاوت دارد. بــا وجود تصویب 
مــاده واحده «انتخاب وکیل توســط اصحاب دعوی» 
در مهرماه ۱۳۷۰ در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
که در تبصره ســوم آن به صراحت آمده است: «وکیل 
در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شــاغلان شــغل 
قضا، برخوردار اســت» همین برخــورد تبعیض آمیز و 
معاف شدن قضات از اثبات ادعای خود نشان می دهد 
نه تنها احترام وکیل دادگستری رعایت نمی شود؛ بلکه 
از حقوق اولیه شــهروندی نیز محروم است. بماند که 
کارمندان عادی دادگســتری مانند بایــگان می توانند 
تلفن همراه خود را به داخل مجتمع قضائی ببرند؛ اما 
وکیل دادگستری چنین حقی را ندارد و سرباز در هنگام 
ورود برای اطمینان خاطر جیب های کت و شــلوار او 
را می گــردد! معضل اثبات در قوانین دادرســی مدنی 
و کیفری نیز مشــهود اســت: در ماده ۱۰۱ قانون «آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» 
(۱۳۷۹) پیش بینی شــده که دادگاه می تواند اصحاب 
دعوی و وکلای آنان را به دلیل اخلال در نظم جلســه 
به حبس از یک تا پنج روز محکوم کند، بدون اینکه جز 
اظهار خود نیاز به ارائه دلیل داشــته باشد. هیچ گونه 
حــق اعتراض یــا تجدیدنظری هم پیش بینی نشــده 
اســت. در ماده ۳۷۲ قانون «آیین دادرســی کیفری» 
(۱۳۹۲) مقرر شده که قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام 
رســیدگی و اعلام رأی، درباره برائت یا مجرمیت متهم 
اظهــار عقیده کند، همچنین در بند (۹) ماده ۱۴ قانون 
«نظارت بر رفتار قضــات» (۱۳۹۰) اعلام نظر ماهوی 
قاضی پیش از صدور رأی، تخلف انتظامی محســوب 
شده است؛ اما در پرونده ای که به عنوان وکیل متهم در 
دادگاه کیفری ۲ حاضر بودم، قاضی دادگاه در جلســه 
بیــان کرد: «موکلت را محکــوم می کنم و تا زمانی که 
اینجا باشــم اجازه آزادی مشــروط را هم نمی دهم!». 
متأســفانه هیچ گونه راهی برای اثبات نبود. قاضی به 
تخلف خود اقرار نمی کند، اظهارات در صورت جلسه 
نیامده، موکل به دلیل ذی نفع بودن نمی تواند شهادت 
دهــد، طرف اختــلاف حاضر بــه ادای گواهی به نفع 
ما نیســت و در نهایت منشــی حاضر در دادگاه، تحت 
امر رئیس دادگاه اســت. تا روزی که سازوکار مطمئنی 
برای اثبات ادعای تخلف قضات یا ضابطان دادگستری 
وجود نداشــته باشــد، بهتریــن راه جدی گرفتن همه 

ادعاهاست.

دشواری های اثبات تخلف قاضی
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

زنان

طی ایــن ماه ها که همه گیری کرونا سراســر جهان 
را در بر گرفته اســت، بارهــا از زنان و شــرایط کاری و 
دشــواری هماهنگــی فعالیت های خانــه و محل کار 
نوشته و درباره اش هشــدار داده شده است  اما حالا در 
آخرین نظرســنجی که شــرکت های لین این و مکینزی 
انجام داده اند، مشــخص شده اســت که یک سوم زنان 
به ترک یا تغییر شــغل خود در سال ۲۰۲۱ فکر می کنند. 
این داده های جدید نشــان می دهد که شکاف بین زنان 
و مردان، تقریبا دو برابر شده است و این نابرابری باعث 
می شود زنان بیشــتر به فکر تغییر مسیر شغلی خود یا 
ترک کار خود به صورت کلی باشــند. در گزارش سالانه 
پیــش «زنــان در محــل کار»، این تغییر شــغل حدود 
یک چهــارم بــود و اما نکتــه دیگر بحــث تفاوت های 
جنســیتی در این فرسودگی شغلی اســت. فاصله بین 
مــردان و زنانی که احســاس خســتگی می کنند تقریبا 
دو برابر شــده اســت: ۴۲ درصد از زنان و ۳۵ درصد از 
مردان می گویند که دچار فرســودگی شده اند، در حالی 
که ســال قبل ۳۲ درصد از زنان و ۲۸ درصد مردان این 
حس را داشتند. به گزارش سی ان بی سی راشل توماس، 
بنیان گــذار و مدیر عامل«لین این» می گویــد: «این واقعا 
نگران کننده است! نسبت مسئولیت زنان در هماهنگی 
و انجــام کارهای خانه و مراقبت از فرزندان نســبت به 
مردان نامتناســب بود، اما در کنار ایــن عوامل محرک 
فرسودگی شغلی، می بینیم که زنان ناگزیر بودند ساعات 
بیشتری را بر سر کار حاضر باشند و همچنین حجم کار 
آنها فقط بالا و بالاتر می رود اما پیشرفت در آن محدودتر 
اســت»؛ در واقع زنان بیشــتر از مردان، ناگزیر به انجام 

فعالیت های ناشناخته با حقوق کمتر هستند.
بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، سهم زنان در جایگاه های 
بالای مدیریتی کمی افزایش یافت و زنان رنگین پوست 

بیشتری امکان ارتقا یافتند. با وجود این دستاوردها، زنان 
هنوز با «پله شکسته» که اولین مرحله پیشرفت یک زن 
به مدیریت است، روبه رو هستند و سقف شیشه ای، مانع 
حضور آنها در مناسب بالاتر است. بر اساس جدیدترین 
داده ها، از هر صد مرد راه یافته به ســمت مدیر در سال 
۲۰۲۰، ۸۹ زن سفیدپوست و ۸۵ زن رنگین پوست هستند 
و در ســال قبل تر یعنی ۲۰۱۹، ۸۹ زن سفیدپوست و ۷۹ 
زن رنگین پوست توانســتند به این جایگاه ها دست پیدا 
کنند. هرچند برای شــرکت ها، تعهدهایی از نظر برابری 
جنســیتی و نژادی در نظر گرفته شده است با این حال 
۲۰ درصد مدیران ارشــد زن ناگزیرند برای بقای خود در 
این سمت تلاش مضاعف داشته باشند درحالی که تنها 
۱۰ درصد مدیران مرد ناگزیر به این فعالیت ها هســتند. 
این گزارش اشاره می کند باوجود اینکه شرکت ها از این 
ابتکارات جدیــد حمایت می کنند اما به نظر می رســد 
بدون هیچ پاداش و حمایت واقعی، این راهبردها فقط 

روی کاغذ باقی می مانند.
جس هوانگ، یکی از شرکای کمپانی مکینزی و یکی 
از نویســندگان این گزارش، به سی ان بی ســی می گوید 
الگوهای به دســت آمده، ســبب نگرانی و نشان دهنده 
پیامدهای گســترده تری اســت، به طوری که پیش بینی 
می شود شرکت ها در حال از دست دادن مدیرانی هستند 
که توانســتند این مدت بحران را مدیریت کنند. هوانگ 
می افزاید: «بیــن بحران مداوم مراقبت کــه زنان با آن 
روبه رو هستند و خواسته های زیاد در محل کار، بسیاری 
از زنان شــاغل شکســت را می پذیرند. آنهــا در خانه و 
محل کار فعالیت زیادتری انجــام می دهند و واقعا به 
فرســودگی می رسند. شــرکت ها در حال ازدست دادن 
مدیرانی هســتند که توانســتند تغییرات را به سرانجام 

برسانند؛ این یک موقعیت سرنوشت ساز است».

نقطه شکست

اتفاق

فیگارو: بریژیت باردو از مراســم تجلیــل از بلموندو 
انتقــاد کــرد و گفت: فکــر نمی کنم خــود بلموندو 
مراسم تشییع جنازه در لزنولید با حضور دولتمردان 
و بقیه افراد را دوست داشت. به نظرم نمایشی عالی 
و باشــکوه نبود. باردو گفت: من چنین مراســمی را 
برای خودم دوســت ندارم و البته برایم مهم نیست 

کجا دفن شوم.

دیلی میل: پوتین به همراه سرگئی شویگو، وزیر دفاعش، 
۷۲ ساعت را در اردوگاه های تفریحی سیبری به شکار 
و ماهیگیری گذراند. انتشــار تصاویر وی در حال شکار 
بر حواشــی ابتلایش به کرونا پایان داد. پوتین اجلاس 
شانگهای را به دلیل مشــکوک بودن به کرونا از دست 
داده بود و بعــد از آن چندان در اماکن عمومی حاضر 

نشده بود.

نیویورک تایمز: کتی هوچول، فرمانــدار نیویورک، اعلام 
کــرد کارگرانی که به دلیل نزدن واکســن از کار اخراج 
شده اند، بیمه بی کاری دریافت نمی کنند. این اقدامات 
برای کاهش میزان مرگ و میرهای ناشی از کرونا صورت 
می گیرد. پیش از این هم اعلام شده بود کارگرهایی که 
کارت دریافت واکسن نداشته باشند، کارشان را از دست 

می دهند.

پیپلس شش ســاله چنــدروزی  ســی ان ان: میســون 
اســت که یک چهره معروف در شبکه های اجتماعی 
آمریکاســت. او که برای آغاز سال تحصیلی به مدرسه 
رفته بود، حاضر نشد ماســکش را حین گرفتن عکس 
پرسنلی هم بردارد و تصویرش به یک نمونه آیکونیک 
از روزگار کرونایــی و کودکانی که در دوران کرونا بزرگ 

شده اند، تبدیل شده است.

رویترز: مدیرعامل شرکت دولتی خدمات مالی و بانکداری 
«کایشا» اعلام کرد تست کرونای «پدرو گیماراس»، یکی 
دیگــر از اعضای هیئت همراه رئیس جمهــور برزیل در 
ســازمان ملل، مثبت اعلام شد. گیماراس که اعلام کرده 
به طور کامل واکســینه شــده اســت، چهارمین عضو از 
هیئت ژایر بولســونارو در مجمع عمومی ســازمان ملل 

است که تست کرونایش مثبت اعلام شده است.

وال اســتریت ژورنال: وال اســتریت با انتشار اسنادی 
از داخــل فیس بــوک ادعا کرد ایــن کمپانی می داند 
اینستاگرام برای دختران جوان مضر است و سلامت 
روحــی آنها را بــه خطــر می انــدازد. فیس بوک با 
عقب نشینی از ادعای مطرح شــده گفت این داده ها 
نشــان می دهد اینســتاگرام باعث می شــود دختران 

احساس بهتری داشته باشند.

مهدى نوریان


